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 چكيده

شود كه در نگاهي مي كند. با تحليل غزليات حافظ مشخصاختصاصات شخصيت سليمان پيغمبر را در ديوان حافظ بررسي مياين پژوهش، 
ي يشينهشمرد. پهاي گوناگوني برميكند و براي هر يك، ويژگيرا براي حضرت سليمان ترسيم مي« پادشاه»و « حكيم» كلي، او دو چهره

ه گردد كه در كلام حافظ بهاي اول و اشعار شاعران گذشته برميروايات عهد عتيق، متون تفسيري سده اين دو چهره به آيات قرآن كريم،
ند كه بر بلاغت و آفريرسد. او با نگاه به حكيمشاهيِ سليمان نبي، تلميحات متعدد و تصوير هاي مختلفي ميكمال شكوه و تاثيرگذاري مي

ظ ريشه يابي آميختگيِ سليمان و جمشيد در ادبيات پارسي و تحليل اين موضوع در شعر حاف افزايد. بخش پاياني بهشيوايي سخن خويش مي
سخن را يرينپردازي حافظ شسرايي و مفهوماي ديگر از هنر سخنتحليلي تهيه شده تا وجهه-يابد. اين مقاله با روش توصيفياختصاص مي

 به نمايش بگذارد.
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 مقدمه

اند تا با دهاي ديرين دارد. شاعران و نويسندگان همواره كوشياشارات تاريخي و داستاني به زندگي پيامبران در متون نظم و نثر پارسي پيشينه
فعال پيغمبران ي وسيعي از احوال و اگسترهچاشني كردن اين تلميحات، خوان معني را پربارتر نمايند و بر پختگي آثار خود بيفزايند. معمولًا 

دنش ها؛ آدم ابوالبشر و رانده شدر تيررس نگاه اديبان قرار گرفته است؛ از داستان زايش تا رخدادهاي عبرت آفرين زندگي و عروج يا مرگ آن
ش با پروردگار، اه پيامبري و هم كلامياز روضه رضوان، مسيح و سختي هاي ولادت او، ايوب و تنگناهاي پياپي او، موسي و برگزيده شدنش ب

زندگي جاويد خضر و ادريس و عيسي ، ايمان راسخ و رسوخ ناپذير ابراهيم، كشتي نجات نوح و گمراهي فرزندش تا جزييات زندگي و بندگي 
 اند.رسول الله از اين جمله

ثال بر اورنگ ماي است كه با شكوه و هيبتي بيپيامبرزاده كند. اودر اين ميان، حكايت سليمان پسر داوود تفكر و تعمقي ديگر طلب مي   
داند و كلام و كمال آن ها را ميفرمان اويند. زبان جانوران  ي شاهي تكيه زده و پريان و آدميان و باد و ديگر پديده هاي خلقت در سيطره

تدبير  يست و با شايستگي تمام،  ملك سليمان را  در دايرهيابد. در حكمت و دانش سرآمد روزگار است. وزير او نيز به رموز الهي آشنادرمي
 كند.خود اداره مي

لان در ي آفرينش آثاري خرد و كماند و دستمايهپيداست اين زندگي پركشش كه مانند آن را سراغ نداريم، از صيد صيادان معني دور نمي   
ي و بيان ي سليمان نبي را در كارگاه كلام و معانيرين سخن است كه قصهشود. يكي از اين صيادان تيزفكر و ريزبين حافظ شادبيات ما مي

ر تو بديع به نهايت دلپذيري و تاثيرگذاري مي رساند. نوشتار پيش رو، بررسي اين جنبه از هنر حافظ را هدف خود قرار داده تا به فهم عميق 
ه محور ي ادبيات ايران دست پيدا كنيم. اين پژوهش در سگنجينه اي ديگر از اثرگذاري شخصيت حضرت سليمان دراشعار او و تبيين جنبه

يژگي كند تا وكار خود را دنبال مي« يكسان پنداري سليمان و جم»و « سليمان و حكمت حكيمانه ي او»، «سليمان و شكوه شاهانه ي او»
 يل كنيم. را در اشعار حافظ تحل -حكيم و شاهنشاه  -ي سليمان ي دوگانهها و ريشه هاي  چهره

و معاني  غيرت»، «رازمندي باد صبا در شعر حافظ»هاي موردي فراواني در ديوان حافظ انجام گرفته است. عناويني مانند تا به حال پژوهش   
ت و اي با موضوع و مضمون اين پژوهش در ميان مقالا اند. اما مقالهاز اين جمله« نظم كائناتي كلمات در شعر حافظ»و « آن در شعر حافظ

ديوان حافظ از داستان  181( اثرپذيري پنهان غزل 1اند: مجلات مختلف ديده نشد؛ هرچند دو مقاله، مشابه اين موضوع را تحليل كرده
(سليمان 2. 1411-1411، زمستان و بهار 43و  43، شماره 1و  8حضرت سليمان، دكتر علي نظري، فصلنامه پژوهش هاي ادبي، سال 

تلميحات سليماني در شعر دو شاعر بزرگ ايراني، عطار و سنايي، مريم جعفري و اعظم محمدي پور، مجله حافظ، مرداد نبي در ادب فارسي و 
 . 34تا  31، صفحات 19، شماره 1411

اتي را كه ر اي و پنهان در يك غزل حافظ داشته، بيان كرده و مورد دوم اشامورد اول ، تاثيراتي را كه اجزاي داستان سليمان به شكلي لايه   
رسي تمام ديوان تحليلي تهيه شده و با بر -ي پيش رو با روش توصيفياند، مشخص كرده است. مقالهسنايي و عطار به حكايات سليمان داشته

 كند.ها، خوانش جديدي از موضوع يادشده ارائه ميگيري روايتحافظ در رابطه با سليمان و متفرعات آن و واكاوي ريشه هاي شكل



 
 
 
 
 
 
 

    

 سليمان و شكوه شاهانه ي او  .1

گر گيرد. ا وي را در بر مي« نبوت»و « حكمت»، «سلطنت»اي سه وجهي از او آفريده كه زندگي ممتاز و برجسته ي حضرت سليمان چهره
وسته در ه پياست ك« سلطنت و شكوه شاهانه»كند هاي گوناگون سليمان را سياهه كنيم، نخستين مورد كه جلب توجه ميبخواهيم ويژگي

شود. علت اصلي پررنگ تر بودن او به عنوان يك شاهنشاه، روايت هايي است كه در متون تلمحيات متعدد و شواهد شعري هم ديده مي
 مقدس نقل شده؛ هم در قرآن و هم در عهد عتيق.

 برمي شمرد.  مختصات سلطنت او دررا  -نبوت، حكمت و سلطنت-برد، برايش مقام هاي سه گانه قرآن در آياتي كه از سليمان نام مي   
و حُشِرَ لسليمانَ جنودُهُ مِن الجنّ و الانس و الطّيرِ »ي كائنات در چنبر اطاعت او هستند: قرآن كاملًا خاص و بي مانند است؛ چنانكه همه

 / نمل(.11( را به هم پيوستند )و سپاه سليمان را براي وي از جن وآدمي و مرغان گرد آوردند و )آنگاه( همه )ي آنان  «:فهم يوزَعون

ها شهرٌ و رواحُها شهرٌ و اسلنا ل»خوانيم كه: سپس در توصيف و توضيح بيشتر اين پادشاهي شگرف و يگانه مي    ه عينَ و لسليمانَ الرّيحُ غُدُوُّ
و براي سليمان باد را )رام كرديم( كه « : ب السّعيرالقِطر و من الجنِّ مَن يعملُ بينَ يديهِ باذن ربّه و مَن يَزِغَ منهم عن امرِنا نُذقه مِن عذا

 )وزش( پگاهانش يك ماه و وزش شامگاهانش يك ماه )راه( بود و چشمه ي مس گداخته را براي وي روان كرديم و برخي از پريان ]= جنيان[
 / سبا(.12چشانديم)عذاب آتش ميكردند و هر يك از آنان، از فرمان ما سرمي پيچيد، بدو از به اذن پروردگارش پيش او كار مي

ي خداوندي، محكوم به فرمانبرداري از سليمان بودند و طوق با حكم حكيمانه -جنيان -و فراطبيعي  -باد  -پس پديده هاي طبيعي    
قدورٍ  اثيلَ و جِفانٍ كالجَوابِ ويُعمَلونَ ما يشاءُ مِن محاريبَ و تم»خدمت او را بر گردن داشتند. در ادامه و در تشريح كاركرد جنيان چنين آمده: 

هر چه مي خواست از محراب ها و تنديس ها و كاسه هاي بزرگ حوض مانند و «: راسياتٍ اعملوا آلَ داوودَ شكراً و قليلُ من عبادي الشّكورُ 
 / سبا(.14ن سپاسگزارند )ديگ هاي استوار )جابجا نشدني( براي او مي ساختند؛ اي خاندان داوود! سپاس گزاريد! و اندكي از بندگان م

توان ديد؛ جايي كه او، همان گونه كه بر عصايش تكيه زده، جان      مي سپرد؛ ولي ي بعد مياوج شكوه و صلابت اين فرمانروا را در آيه   
رشاه را اي پيغمبي سليمان در قلب جنيان كارساز آمده كه آن ها همچنان به خدمت خويش مشغول هستند. تا اينكه مور عصآنچنان هيمنه

اياني با مرگش ي پبينيم؛ ولي در آيهي اول، قدرت و عظمت تصورناشدني سليمان را ميي نيكو اينكه در دو آيهافتد. نكتهخورد و او درميمي
فلمّا »د: كوبو خرد شدن عصايش و به زمين افتادنش مواجه مي شويم كه زوال قدرت بشر و قدرت لايزال رحماني را بر پيشاني تفكر مي

هُم علي موته الّا دابّهُ الارضِ تأكُلُ منسأتَهُ فلمّا خرَّ تبيّنتِ الجنُّ ان لو كانوا يعلمون الغيبَ  «: وا في العذاب المُهينما لبثقضينا عليه الموتَ ما دلَّ
ون به رو درافتاد، پريان دريافتند كه خورد و چو چون مرگ او را مقرر داشتيم، جز موريانه آنان را به مرگ وي رهنمون نشد كه عصايش را مي

 / سبا(.13ماندند)دانستند، در آن رنج خواركننده نمياگر غيب  مي

پهنا و ژرفايي وسيع دارد. كتاب مقدس، او را  -و نه پيامبر  -در عهد عتيق هم اختصاصات حكومت سليمان به عنوان يك پادشاهِ حكيم    
 كند كه شوكت و شكوهي خيره كننده و تكرار نشدني دارد: مي شاهي ابرقدرت و سربه گردون ساي معرفي



 
 
 
 
 
 
 

سليمان بجز مقام حكمت ، به مقام پادشاهي نيز مفتخر بوده است. او پادشاه، شاعر، موسيقي دان و رهبر نظامي بزرگي بود كه دوازده »   
: 1412يدري، )كاردوست فيني و ح« سي خود قرار دادي بني اسراييل را به يك حكومت تبديل كرد و اورشليم را پايتخت مذهبي و سياقبيله

38.) 

نمايد. خداوند اين خواهش سليمان درخواست مي« حكمت»كند و از او در كتاب اول پادشاهان، باب سوم، سليمان با خداوند راز و نياز مي   
 كند: پسندد و در كنار حكمت، به او خسروي و ولايت نيز اهدا ميرا سخت مي

را به تو عطا فرمودم؛ به حدي كه در تمامي روزهايت، كسي مثل تو در ميان  -يعني هم دولت و هم جلال-نيز آن چه را نطلبيدي و »...   
 (.14)اول پادشاهان، باب سوم، « پادشاهان نخواهد بود...

 (. 9رساند)اول پادشاهان، باب كند و به پايان ميرا شروع مي -بيت المقدس -او بناي خانه ي خدا    

پس سليمان پادشاه در دولت و »در ديگر صفحات كتاب مقدس همچنان سخن از حكومت سليماني به ميان مي آيد و مي خوانيم كه:    
 (.      24)اول پادشاهان، باب دهم، « حكمت از جميع پادشاهان جهان بزرگ تر شد

مجموعه استناداتي كه به متون مقدس شد، جايگاه خسروانه ي حضرت سليمان را در دين يهود و اسلام نشان داد. آن گونه كه پيداست    
اسراييليات و محتواي كتاب تورات در متون تفسيري مسلمانان داخل شده و تاثير خود را در باورهاي اسطوره اي و آراي مفسرين مسلمان بر 

 وارسي خواهد شد.« آميختگي سليمان و جم»كه در بخش  گذاردجاي مي

 سليمان در شعر پيش از حافظ 1 -2

ي ادباي پارسي گوي با قرآن و متون تفسيري، سبب شد كه حكومت پر جاه و جلال و بي مثال سليمان در ذهن و زبان آشنايي گسترده   
ها باشيم. اكنون به چند مورد كه زمينه ساز ورود به شعر حافظ ي آفرينيها و معنآنان منعكس شود تا شاهد طيف وسيعي از مضمون پروري

 گردد.است، به عنوان مقدمه، اشاره مي

ي خود با رآوازهي بسيار پخوريم. جايي كه رودكي در قصيدهدر شعر رودكي، به عنوان پدر شعر پارسي، در يك مورد به تلميح سليمان بر مي   
كر مقدمات و توصيفات رنگ رنگ از جام و باده، به مدح ابوجعفر احمد بن محمد، امير صفاري، مي پردازد. پس پس از ذ« مادر مي»عنوان 

كند، در بخش تشبيهاتش به پادشاهان و جنگاوران، نخست به از آنكه به شيوه ي معمول، ممدوح را به علما، حكما، فقها و صلحا مانند مي
 شود: سليمان همانند مي

 ندرون نشسته ببيني            جزم بگويي كه: زنده گشت سليمانورش به صدر ا

 (41: 1411ســــام سواري كه تا سـتاره بتابد             اسب نبيند چُنو ســـوار به مــيـــدان ) رودكي، 



 
 
 
 
 
 
 

الي يا شاه و نبي براي مدح امير يا و اين رويه در اشعار ستايشگران پس از او نيز استمرار دارد و شاعران از تلميحات مختلف زندگي سليمان    
روتر گرفتند؛ آن طور كه حتي سليمان را فتر شدن كيسه هاي زر و سيم كمك ميخوشامد بيشتر آنان و تحريك فرمان ظفرنشان جهت فربه

هري خي سيستاني، منوچنشاندند و آنان را بر فرمانرواي جن وانس برتري مي دادند. برجستگان اين گروه از شاعران، فر از ممدوح خود مي
 دامغاني، عنصري بلخي، معزي نيشابوري و انوري ابيوردي هستند.

 براي نمونه ، منوچهري در مدح سلطان مسعود مي گويد:   

 (11: 1411از چوب بدي تخت سليمان پيمبر        وين تخت شه مشرق از زرّ عيار است )منوچهري، 

 يا معزي در مدح سلطان سنجر سروده كه:    

 (19: 1418او سليمان است و تيغ تيز در انگشتري        وين مبارك پي وزيرش، آصف بن برخيا )معزي، 

 كند كه:و در قصيده اي ديگر كه به اميرزاده معين الدوله تقديم شده ، ادعا مي

 (43و گر ضمير سليمان چو راي او بودي         نگين ملك نكردي به دست ديو رها )همان: 

شود جهت كند و اسبابي  ميي ادب تعليمي و غنايي، ملك سليمان به صورتي ديگر تجلي ميي ادبيات و در صحنهدر سوي ديگر پهنه   
اندرز و آموزش اخلاق. از اين رو كه از آن همه زرق و برق سلطنت سليماني چه ماند؟ هيچ. او همه ي ملك را فروگذارد و راهي ملكوت شد. 

 ر دنيا بست و شادي اش را شادي دانست كه بقايي و وفايي در آن نيست. پس نبايد دل د

هد تا دي خويش قرار ميبرد و او را در دنياي عارفانه و موعظه ي زاهدانههاي خود يك بار از سليمان نام ميبراي مثال باباطاهر در دوبيتي   
 داغ ننگ و رسوايي بر جبين دنياي مادي بنهد:

 عاقبت هيچ                    به تخت ار پادشاهي، عاقبت هيچاگر زرين كلاهي، 

 (81: 1411گرت ملك سليمان در نگين است           در آخر خاك راهي، عاقبت هيچ )رستنده، 

آمده، گله  فتارگيرد؛ گاهي نگين او را طلب و از روزگاري كه در آن گر خاقاني هم در كنار قصايد، در غزليات نيز از مفهوم سليمان كمك مي   
 كند:مي

 (424: 1413هست در گيتي سليمان صدهزار              يك سليمان را نگين جستيم و نيست )خاقاني، 

 گويد:و گاهي از عجز خويشتن در برابر جانان و حضرت معشوق مي

 (313ن: طاقتي كو كه به سرمنزل جانان برسم؟!         ناتوان مورم و خود كي به سليمان برسم؟! )هما



 
 
 
 
 
 
 

در غزل و مثنوي مولانا هم لفظ سليمان و وابسته هاي آن با بسامد بالا در ابيات متعدد ظاهر گرديده كه در طبع معني پرورَش نمودهاي    
 مختلفي پيدا كرده:

 (         88: 1419كلاه رفعت و تاج سليمان        به هر كل كي رسد؟ حاشا و كلّا )مولانا، 

 (81شتري را        مطيع و بنده كن ديو و پري را )همان: سليمانا! بيار انگ

 كند:و البته سعدي نيز نكات اخلاقي و تربيتي خود را گاهي در پسِ شخصيت سليمان نبي بيان مي   

 جهان اي پسر! ملك جاويد نيست                ز دنيا وفاداري اميد نيست 

 ؟!-عليه السلام-سرير سليمان       نه بر باد رفتي سـحرگاه و شـــــام          

 (213: 1489به آخر نديدي كه بر باد رفت؟!                  خنك آنكه با دانش و داد رفت )سعدي، 

كنده از سوگ ميدهد كه از بييا در قصايدش و در مرثيه اتابك ابوبكر بن سعد زنگي، نشان مي  رايد:سوفايي دنيا به ستوه آمده و با وجودي آ

 اتفاق دگر دل به كس نـــبـــايد داد          ز خستگي كه در اين نوبت اتــفــاق افتاد  به

 ( 111نه خود سرير سليمان به باد رفتي و بس         كه هر كجا كه سرير است، مي رود بر باد )همان: 

 سليمان در غزليات حافظ    1 -3

 اند، در درياي تفكر و تخيل خود ريخته و هر بار با برداشتنسليمان بر زبان راندهحافظ شيرازي ما، آن چه پيشينيانش از شوكت و شكوه 
 يقدري از آب اين دريا، زلال ترين معاني و مضامين را به اقيانوس شعر پارسي تقديم نموده است. سليمانِ جهانشاه در كلام حافظ به مسيرها

نش و حكمت. هم توان ديد و هم پرتوهاي اخلاق و معرفت و بارقه هاي دانهد. هم شمه اي از ستايشگري در آن ميگوناگوني گام مي
(هاي سليمان در ديوان Motifبا محبوب و هم زوال جهان و نابودي شاهنشاهي هاي پرابهت. در مجموع، موتيف)گفتگوي متواضعانه 

سليمان، اسم/اسم اعظم، اهرمن/ديو و حافظ به اين صورت است:  باد/باد  بدست، صبا، مور، خاتم/نگين، مُلك، سبا، هدهد/مرغ 
 آصف/آصف ثاني.

 مي توان بهره گيري هاي حافظ را از بخش پادشاهي كتاب زندگي آن حضرت به بخش هاي زير تقسيم كرد :  

 ي سليمانشكوه شاهانه 1-3-1

ب به تصوير ا ناتواني خود را در پيشگاه محبوگيرد تگويد، از شكوه سليماني بهره ميحافظ پس از آنكه از شب قدر و يارب يارب گفتن دل ها مي
 بكشد:

 ( 111: 1414اندر آن موكب كه بر پشت صبا بندند زين        با سليمان چون برانم من كه مورم مركب است؟! )حافظ، 



 
 
 
 
 
 
 

 پردازيم:براي درك عميق تر اين بيت به تحليل چند وجهي آن مي   

جود اضافه استعاري و تشخيص به و« پشت صبا»جناس ناقص اختلافي)=لاحق( ساخته است. با تركيب « موكب و مركب»در بديع با    
تناسب )=مراعات نظير( خلق كرده. در علم معاني و بلاغت، « سليمان، مور، صبا، مركب»و  « پشت، زين، مركب، راندن»آورده. ميان كلمات 
موصول با معاني كاملًا متضاد به كار برده تا معناي منظور خود را به ذهن مخاطب القا كند؛ مصرع نخست پس از « كه»در دو مصراع، دو 

« كه»م باز ه -من -مي آورد جهت تعظيم و مبالغه ي مسنداليه و در سمت ديگر و در مصراع دوم، بعد از مسنداليه« كه» -موكب-مسنداليه
هم به « جازاي»دارد. اليه. با پرسشي بلاغي كه در مصرع مطرح مي كند، نهايت عجز خود را بيان  ميمي آيد با هدف تقليل و تحقير مسند

 شيوايي و گيرايي بيت افزوده است. حافظ در هر پاره ي شعر، يك تلميح قرآني به كار برده است:

باد تيزپا را )رام  ،و براي سليمان«: و كنّا بكلّ شيءٍ عالِمينو لسليمانَ الرّيحَ عاصفهً تجري بأمرهِ الي الارضِ الّتي باركنا فيها »مصرع نخست:
 /انبيا(.81وزيد و ما به هر چيزي داناييم)كرديم( كه به فرمان وي به سرزميني كه ما در آن خجستگي نهاده بوديم، مي

كم سليمانُ و جنودَهُ و هم لا يشعُرون * فتبسّمَ حتي اذا اتَوا علي وادِ النّملِ قالت نملهٌ ياايها النملُ ادخُلوا مساكنكُم لايَ »مصرع دوم:  حطِمَنَّ
ادكَ ي برحمتكَ في عبضاحكاً من قولها و قال ربّ اَوزِعني اَن اَشكُرَ نعمَتَكَ الّتي انعمتَ عليَّ و علي والدَيَّ و اَن اَعملَ صالحاً ترضاهُ و اَدخلن

موري گفت: اي موران! به خانه هاي خود درآييد تا سليمان و سپاهش شما را  تا آنكه ]سپاه سليمان[ به دره ي موران رسيدند،«: الصّالحين
گاهانه فرونكوبند. * )سليمان( به گفتار آن )مور( به شادي لبخند زد و گفت: پروردگارا! در دلم افكن تا نعمتت را كه به من و به پد و مادرم  رناآ

ي خويش ي بندگان شايستهنود كند، به جاي آرم و مرا به بخشايش خود در زمرهاي كه تو را خشاي سپاس بگزارم و كردار  شايستهبخشيده
 /نمل(.11و18درآور)

 دهد كه:با وجود چنين ابياتي است كه حافظ سرافرازانه ندا سر مي   

 (419بيا و حال اهل درد بشنو       به لفظ اندكي و معني بسيار )حافظ: 

 گشايد:ه داستان هاي پيامبر توانمند خداوند مياي ديگر ببيت ديگري از حافظ دريچه   

 (113دهان تنگ شيرينت مگر مُهر سليمان است؟!      كه نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد )همان: 

 دليل حكومت سليمان بر جن و انس، وجود انگشتري سليمان بود كه نگيني»مهر يا نگين و يا خاتم اشاره به قضايايي شناخته شده است: 
به وزن نيم دانگ داشت و بر آن اسم اعظم نقش شده بود. روزي ديوي به نام صَخر جني كه به زشت رويي و بدبويي مشهور است، آن 
انگشتري را به حيله ربود و در نتيجه چهل روز بجاي سليمان سلطنت كرد. عاقبت الامر اين مشكل به تدبير وزير سليمان، آصف بن برخيا 

 (.484: 1481)شميسا، « حل شد

 مشابه بيت بالا، اين ابيات هم با همان اشاره معنايي ديده مي شود:   

 (144گرچه شيرين دهنان پادشهانند؛ ولي        او سليمان زمان است كه خاتم با اوست )حافظ: 



 
 
 
 
 
 
 

 (331گر انـگـشـت ســلـيمــاني نبــاشد         چه خاصيت دهد نــقــش نـگـيــني؟! )همان: 

 (243گر يابم انگشتري زنهار          صد ملك سليمانم در زير نگين باشد )همان: از لعل تو 

ي اي پس از آن كام گرفتن را لحظهشود، لحظهاي را از دهان يار خواستار ميدر بيت اخير، پس از آنكه حافظ با ظرافت خاص خود، بوسه
، خداي، سليمان را ملكتي داده بود»ره دارد به اينكه لك سليمان هم اشاي زمين و زمان در زير نگين قدرت اوست. ممي داند كه گويي همه

خر را مسچنانكه نه از پيش وي و نه از پس وي، هيچ كس را نداده بود. و زبان مرغان وي را بياموخت و ديوان را و باد  را و مرغان را و جانوران 
زاست اي را سليمان با اين همه مملكت، نان جوين خوردي ... و اين چنين بندهوي گردانيد و همه را محكوم و فرمانبردار وي گردانيد ... و س

 (.131: 1412بيايد)طبري،  -هر دو -كه ملكت اين جهان و آن جهان

ي سليمان پيغمبر در قرآن و تورات بر متون تفسيري سده هاي نخست هجري تاثير گذاشت. اين اتفاق باعث شد ي شاهانهبنابراين چهره   
اعران متعدد از منابع يادشده الگوبرداري كنند و در اشاره به نابودي حكومت، ناپايداري جهان و تجليل و تعظيم معشوق، تلميحات كه ش

 شد، به بياني فاخرتر در كلام خود آوردهسليمان را به كارگيرند. حافظ چكيده اي از اين تلميحات را كه در ديوان هاي پيش از او ديده مي
 است. 

 ملك سليمان و ارتباط آن با ممدوحان 2-3-1

كه وارث  باشد؛ بطوريهمچنين مراد از ملك سليمان مملكت فارس نيز مي»... اند: ملك سليمان را از ديرباز كنايه از سرزمين فارس گرفته
 )معين: ذيل ملك سليمان(.« ملك سليمان جزء القاب رسمي پادشاهان فارس بوده است

 گويد:ستان در ستايش ابوبكر بن سعد زنگي ميسعدي در ديباچه ي گل   

 (23... قطب دايره ي زمان و قايم مقام سليمان و ناصر اهل ايمان ...)سعدي: 

 (28... مولي ملوك العرب و العجم ، سلطان البرّ و البحر ، وارث ملك سليمان ...)همان: 

د شد. گردد كه در بخش خود بررسي خواهتگي داستان جم و سليمان برمياند، احتمالًا به آميخگفتهاينكه چرا به فارس ملك سليمان مي   
ي تخت جمشيد، امراي آن ناحيه را به ياد ماجراي سليمان پيامبر انداخته باشد و آنان قلمرو خود را دور از ذهن نيست كه شكوه خيره كننده

 ناميده باشند. « ملك سليمان»

 س را ملك سليمان، حاكمان فارس را سليمان و وزيران آنان را آصف/آصف ثاني ناميده:حافظ هم به مناسبت هاي گونه گون، فار    

 (321دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت         رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم )حافظ: 

)            «ظور شهر يزد استاين غزل اشاره به سفر حافظ به يزد دارد و محنت هايي كه در غربت كشيده است. زندان سكندر من»اين بيت و 
 (.1114: 1418خرمشاهي، 



 
 
 
 
 
 
 

 (234آمد       كز حضرت سليمان، عشرت اشارت آمد )حافظ: دوش از جناب آصف پيك بشارت 

رسد كه شاه، شاه شجاع و وزير، خواجه دعوت شاه براي مجلس مهماني به مناسبت انتصاب وزير به وزارت است. به نظر مي»در موضوع 
 (.212: 1488)شميسا، « الدين تورانشاه باشدجلال 

 هاي مدحي حافظ از تلميحات سليمان:همچنين استفاده   

 (129من غلام نظر آصف عهدم كاو را            صورت خواجگي و سيرت درويشان است  )حافظ: 

برد. اما به زحمت مي توان فهميد ن ها اسم ميحافظ از وزرا با الفاظي چون آصف، آصف عهد، آصف ثاني، وزير، خواجه ي جهان و امثال اي»
شود. مي توان حدس زد كه گاهي مراد از آصف ثاني، وزير دوم شاه مراد او كدام وزير است. چون شاه، سليمان است، لذا وزير، آصف او مي

: 1488ميسا، )ش« پيغمبر بوده است شجاع، جلال الدين تورانشاه است؛ اما گاهي آصف ثاني، وزير است در مقابل آصف اول كه وزير سليمان
224.) 

 با توجه به توضيح بالا، به اين ابيات توجه كنيم:   

 (324بنده ي آصف عهدم، دلم آزرده مكن            كه اگر دم زنم، از چرخ بخواهد كينم )حافظ: 

 (341)همان: صافي ست جام خاطر در دور آصف عهد        قــم فـاسـقـني رحـيـقاً اصفي من الزلال 

 (343حافظا! گر ندهد داد دلت آصف عهد             كام دشوار به دست آوري از خودكامي )همان: 

 (483رحم كن بر من مسكين و به فريادم رس           تا به خــاكِ درِ آصف نــرسد فريـادم )همان: 

 (123ف ثـاني دانست )همان: حافظ اين گوهر منظوم كه از طبع انگيخت      اثــر تــربـيـــت آصــ

ن تفاوت آورد؛ با ايسخن حافظ در اين بخش و عنايت او به اميران و وزيران، قصايد ستايشگرانه ي منوچهري، فرخي و معزي را  فرايادمي   
 (. 3)مق صكه اغراق هاي حافظ شاعرانه تر و ادبي تر است و او براي خوشامد مخاطب خود، مقام سليمان و آصف را تنزل نمي دهد

 ي سليمان و ناپايداري دنيامرگ خسروانه 3-3-1

سليمان نبي همان گونه كه زندگي پر جلال و جبروتي را از سر گذراند، مرگ عجيب و ملكانه اي هم براي او رقم خورد كه در بخش نخست 
 بندد:سخن آذين ميبررسي گرديد. حافظ با طبع شاهكارآفرين خود همين مرگ رازآلود سليمان را در نگارستان 

 (113زبان مور به آصف دراز گشت و رواست        كه خواجه خاتم جم ياوه كرد و بازنجست )همان: 

سوره سبا، خواندن حكايت زير از ترجمه  13بيت در معنا پيچيدگي خاصي دارد. براي رسيدن به زيرساخت اين كلام كه اشاره اي است به آيه    
 تفسير طبري سودمند است:



 
 
 
 
 
 
 

بايست. و سليمان دانست كه اگر او نمانَد، آن مزگت كسي تمام نكند ، چنانكه و هنوز آن مزگت )= مسجد( آبادان نشده بود، چنانكه مي»   
 بايد.بايد. پس گفت: يارب! اگر مرا جان بستاني، از خلقان پنهان دار تا ديوان اين مزگت را تمام كنند به عمارت؛ چنانكه مي

انيم(( دعاي وي اجابت كرد؛ يكي از بهر آنكه تا مزگت تمام شود و دوم از بهر آنكه پريان، آدميان را گفته بودند كه ))ما غيب ميو خداي آن د   
 خداي خواست كه ايشان را دروغزن كند. 

ك سال چنان بماند تا مدت يپس چون سليمان را زندگي سپري شد، اندر نماز بود و عصا به دو دست گرفته بود و سينه بر وي نهاده. و آن    
گذشت. و هر آن وقت كه او اندر نماز بودي تنها، هيچ كس را ياراي آن نبود كه پيش وي رفتي. و آن روز كه سليمان فرمان يافت )= رحلت 

دي. لختي همي خور كرد(، اين مورچه ي اسپيد كه آن را ))ترده(( خوانند، آن عصا كه سليمان بر آن چسفيده بود، به خوردن گرفت و هر روز 
و آن عصا پهن بود و مورچه يكي بود و بسياري نتوانستي خوردن. پس چون يك سال برآمد، ديوان آن مزگت بيت المقدس تمام كرده بودند و 

 آن عصا بشكست و سليمان بيوفتاد. 

ست و تند كه سليمان يك سال است تا نمانده او آدميان را پيدا شد دروغزنيِ ديوان و پريان كه اگر ديوان و پريان غيب دانستندي، بدانس   
 (.111)طبري: « چندان رنج و سختي از بيمِ سليمان بر خود ننهادندي و اندر آن سختي نبودندي

و همچنان  داند كه قبض روح شدهشادروان غني تلميح اين بيت را به آن قسمت از داستان سليمان )ع( مي»اكنون بيت را بازخواني كنيم.    
بر عصا ايستاده مانده بود ... بعد از يك سال خدا موريانه را مأمور كرد كه چوب عصاي سليمان را بخورد. بالنتيجه عصا شكست و متكي 

)خرمشاهي:  «از اين جهت مورد ملامت قرار گرفت كه زودتر از مور به اين حقيقت پي نبرده بود -وزير سليمان-سليمان افتاد ... آصف برخيا 
221.) 

ان دارد تا با انديشه اي خيامي، بنياد عمر بر باد بداند و مخاطبي و اين مرگ شگفت انگيز سليمان، حافظ خردمند را به دقت نظر واميزندگ   
 را به تدبر فرابخواند:

 ( 193گره به باد مزن، گرچه بر مراد رود        كه اين سخن به مثل مور با سليمان گفت )حافظ: 

در »سوره نمل ضروري است:  18كند. دانستن داستان تلميح مصراع دوم كه اشاره اي است به آيه يداري دنيا توصيه ميبه تامل و تدبر در ناپا
 نوادي النمل بين سليمان و پادشاه موران مباحثه اي درگرفت. در اين مباحثه، مور سليمان را مجاب كرد و به او پندهايي داد. ]در قصص قرآ

ي خود شويد تا لشكر سليمان گفت: اي موران! در خانهمي گذشت. موري نامش منذرها روزي بر وادي نمل ميمجيد سورآبادي آمده كه[ ت
ن مور را حاضر آ شما را فرونكوبد و ايشان ندانند. باد آن سخن را به گوش سليمان رسانيد. سليمان بكُماريد)= تبسم كرد( و تعجب نمود و 

شادُروان من در هواست و شما بر زمين. آن مور جواب داد، گفت: بلي! تو در هوايي ولكن ملك دنيا را  كرد، گفت : از من چرا مي ترسيد كه
ر دست ببقا نيست. من ايمن نيم كه از نفَس تا به نفس، ملك تو را زوال آيد، تو به زير افتي، ما كوفته گرديم ... سليمان آن مور را بنواخت و 

 (.481: 1481)شميسا، ...« اين باد كه در فرمان من است؟ گفت: بادست به دست تو باد خود نشاند، گفت: ... چه گويي در 

 همچنين اين ابيات ناظر به همين معني هستند:   



 
 
 
 
 
 
 

 (114بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ      در معرضي كه تخت سليمان رود به باد )حافظ: 

 (114فت و از او خواجه هيچ طرف نبست )همان: شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير         به باد ر 

 (113حافظ از دولت عشق تو سليماني شد        يعني از وصل تواش نيست بجز باد به دست )همان: 

  كند:ي دنيا را گوشزد ميرسيم كه به طريقي ديگر، تهي بودن توبرهدر بررسي پاياني به بيت ديگري از حافظ مي   

 (8( )رك توضيحات ص 242هيچ نستانم                  كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد )همان:  من آن نگين سليمان به

 (211اسم اعظم بكند كار خود اي دل! خوش باش           كه به تلبيــس و حــيل ديــو ســلـــيمان نشود )همان: 

 (419م باشد چه باك از اهرمن دارم؟! )همان: سزد كز خـــــــاتم لعلش زنم لاف سليماني            چو اسم اعظم

 (394با دعـــــاي شبخيزان اي شكر دهان! مستيز             در پناه يك اسم است، خـــاتـــم سـلــيـمــاني ) همان : 

 (  333بر اهــرمــن نـتـابد انــوار اســم اعــظـــــم            ملك آنِ توست و خاتم، فرماي هر چه خواهي )همان: 

 (483: 1481در برخي از مآخذ ، بازيافتن انگشتري را به سبب نقش اسم اعظم بر آن ذكر كرده اند)شميسا،    

و باطل و نور و ظلمت است، مكرراً در كانون توجه شاعران قرار گرفته و به آن ارجاع مضمون رويارويي ديو و سليمان كه تجلي نبرد حق    
 اند. نمونه هايي از حكيم سنايي:داده

 (122: 1488راه مخلوقان گيري و نينديشي هيچ        ديو بر تخت سليمان چو سليمان نشود )سنايي، 

 (418فرمان برد دام و دد و ديو و پري؟! )همان: تا سليمان وار خاتم بازنستاني ز ديو       كِي تو را 

 و حضرت مولانا:   

 (81مُلكي كه پريشان شد، از شومي شيطان شد      باز آنِ سليمان شد، تا باد چنين بادا )مولانا: 

خش، رنگ و كلام او در اين بكند. حافظ با توجه به مرگ سليمان نبي و از بين رفتن حكومت او، نگاهي عرفاني و حكيمانه به دنيا پيدا مي   
    بوي عارفاني همچون سنايي و مولانا و متفكري همچون خيام دارد.    

 . سليمان و حكمت حكيمانه ي او 2

 مِن انّا اَوحينا اليك كما اَوحينا الي نوحٍ و النبيّينَ »در قرآن شريف براي حضرت سليمان در كنار حكومت، مقام نبوت و حكمت نيز ذكر شده: 
ه وحي ما به تو همان گون«: ده و اوحينا الي ابراهيمَ و اسماعيلَ و اسحاقَ و يعقوبَ و الاسباطِ و عيسي و ايّوبَ و يونسَ و هارونَ و سليمانَ بع



 
 
 
 
 
 
 

ون ر فرستاديم كه به نوح و پيامبران پس از وي، و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط)= نبيرگان( و عيسي و ايوب و يونس و ها
 / نساء(.194و سليمان وحي فرستاديم)

و لقد آتينا داوودَ و سليمانَ علماً و قالا »آورد: همچنين حضرت حق از حكمت و علمي كه به داوود و سليمان عطا كرده، سخن به ميان مي   
يءٍ انّ ناس عُلّمنا منطقَ الطير و اوتينا من كلّ شالحمدُ لله الّذي فضّلنا علي كثيرٍ من عباده المومنين * و ورث سليمانُ داوودَ و قال ياايها ال

و به راستي به داوود و سليمان دانشي داديم و گفتند: سپاس خداوند را كه ما را بر بسياري از بندگان مومن خود «: هذا لهو الفضل المبينُ 
اند و از همه چيز )بهره اي( بخشيده اند. بي گمان  برتري داد. * و سليمان از داوود ميراث برد و گفت: اي مردم! به ما زبان مرغان آموخته

 / نمل(.19و13اين برتري آشكاري است )

حكما يا خردمندان و دانشمندان با جستجوي »در تورات هم شخصيت سليمان، شاه و حكيم است؛ البته خبري از پيامبري او نيست.    
كار ايشان دو نقطه قوت و تاكيد مختلف وجود داشته است: نخست اينكه به اند. در مستمر خويش به دنبال دانش و معرفت، تاثيرگذار بوده

 هدنبال حكمت عملي در قالب اوامر و نواهي و تنبيه و تنذير زندگي روزمره مي رفتند. ديگر اينكه به دنبال مفاهيم و موضوعات نظري و نظري
نفر به عنوان رهبر حكيم هستند: يوسف، موسي،  9نده كه از آنان نفر را حكيم خوا 12پردازي درباره حيات بودند... كتاب مقدس دست كم 

 (.31)كاردوست فيني و حيدري: « يوشع، داوود، سليمان و استيفان

ود دل فهيم خ پس به بنده»گويد: خوانيم كه سليمان مياگر به متن عهد عتيق رجوع كنيم، در طي راز و نيازهاي سليمان با پروردگار مي   
قوم تو را داوري نمايم و در ميان نيك و بد تمييز كنم؛ زيرا كيست كه اين قوم عظيم را داوري تواند نمود؟! * و اين امر به نظر  عطا فرما تا

خداوند پسند آمد كه سليمان اين چيز را خواسته بود. * پس خدا وي را گفت: چون كه اين چيز را خواستي و طول ايام را براي خويشتن 
راي خود سوال ننمودي و جان دشمنانت را نطلبيدي، بلكه به جهت خود حكمت خواستي تا انصاف را بفهمي. * ... اينك نطلبيدي و دولت ب

اول پادشاهان،  )كتاب« دل حكيم و فهيم به تو دادم ؛ به طوري كه پيش از تو مثل تويي نبوده است و بعد از تو كسي مثل تو نخواهد برخاست 
 (.12تا  1باب سوم، 

خدا به سليمان حكمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ كناره دريا عطا فرمود. * و حكمت سليمان از حكمت تمامي بني  »و    
 (.41و21)باب چهارم، « مشرق و از حكمت جميع مصريان زياده بود

 تنها بيت حافظ كه حكمت و نام سليمان را در كنار يكديگر آورده، اين بيت است:   

 (311سليمان هر كس كه شك نمايد           بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهي )حافظ: در حكمت 

جداي از مطالبي كه در رابطه با حكمت سليمان بيان شد، بايد توجه داشت كه يكي از علل دانش و دانايي او اين است كه در كمال قدرت    
 فرمايد:همچنان بنده ي نيكو و متواضع خداوندي بود؛ حافظ هم مي

 (431نظر كردن به درويشان منافي بزرگي نيست          سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش )همان: 



 
 
 
 
 
 
 

متحنان در منعمان دنيا چند)= همتا( سليمان نبود و در م»خوانيم كه: در تفسير التفاسير ابوبكر عتيق نيشابوري معروف به سورآبادي مي   
هر  -عز و جل-شكر كرد نيكو و ايوب در آن محنت صبر كرد نيكو. خداي  -عز و جل-ان در آن نعمت خداي را دنيا چند ايوب نبود. سليم

در  ودو را با ياد خلق داد و هر دو را نعم العبد خواند تا جهانيان بدانند كه بنده ي نيك آن بود كه در نعمت خداي را شكر كند و شاكر بود 
 (.12: 1413ي، )طباطبايي اردكان« محنت صابر بود

 ي رازآلود و رازدان درمفهوم هدهد/مرغ سليمان هم كه ملازم اين پيامبر است، تلويحاً به حكمت حضرت سليمان اشاره دارد. اين پرنده   
تري دارد و پيشواي پرندگان است براي رسيدن به آستان سيمرغ. شفيعي كدكني در تشريح تر و مهممنطق الطير عطار نقش برجسته

 نويسد:ي منطق الطير مياختصاصات اين پرنده در مقدمه

همان پوپك يا مرغِ شانه به سر است كه بر طبق اشارات قرآني نامه ي سليمان را به نزد بلقيس برد. تاجوري هدهد ناظر به صورت ظاهري »   
غان چندين عامل صوتي و معنوي داشته است: شود ... انتخاب هدهد به عنوان پيشوا و رهبر جمع مر اوست كه بر فرق او تاجي ديده مي

دي با شده است و اين فره ايزتاجي كه بر سر هدهد است، يادآور فرّه ايزدي است كه در پادشاهان ايران باستان جزء لوازم شهرياري تلقي مي
 تي كلمه ي هدهد با ماده ي هدايتارتباطي نيست. شباهت صوآن چه در دوره ي اسلامي، عنايت الهي در حق اوليا خوانده شده است،   بي

امري است كاملًا محسوس و نوعي جادوي مجاورت در آن نهفته است: هدهدِ  -كه در داستان مرغان جنبه محوري دارد-و هادي شدن 
ينش او ز ها نقشي كه هدهد در داستان سليمان و بلقيس در قرآن و كتب قصص انبيا دارد، از عواملي است كه گهادي شده. گذشته از اين

 (.34و  32: 1412عطار، «)سازدرا از ميان ديگر مرغان موجه مي

 سرايد:حافظ به همين كاركرد هدهد نظر دارد و با نگرش عطارگونه بيت زير را مي   

 (488من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه          قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم )حافظ: 

 گردد:سخن ميگيرد و با باد صبا كه پيك عشق است و اميد و به هدهد همانند شده، همگاه سليمان قرار ميگاهي هم خود در جاي    

 اي هدهد صــبـــا! به ســبـــا مي فرستمت      بنگر كه از كجا به كجا مي فرستمت!

 حيف است طايري چو تو در خاكدان غم        زين جا به آشيان وفــــا مي فرستمت 

 (198عـشق مرحله ي قرب و بعد نيست         مي بينمت عيان و دعا مي فرستمت )همان:  در راه

 خشد:بو گاهي هم با كاربردهاي علم بيان و بديع و آفرينش تشبيه و جناس از داستان هدهد، به ساختمان شعر خود رنگ و بويي ديگر مي   

 (211طرب از گلشن سبا آورد )همان: صبا به خوش خبري، هدهد سليمان است         كه مژده ي 

 (239مژده اي دل كه دگر باد صبا باز آمد              هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد )همان: 



 
 
 
 
 
 
 

جا، بلقيس، براي سليمان خبر آورد؛ از اين رو به خوش خبري ي آنهدهد به شهر سبا رفت و از ملكه»داستان خوش خبري هدهد چيست؟ 
 (.488: 1481)شميسا، « انداو جاسوس و پيك و بريد نيز گفته معروف است و به

ي ند. اشارهكدر اين بخش شاعر شيرازي ما، دانش و بينش سليمان پيامبر را در نظر دارد و صريح يا غيرمستقيم به اين مطلب اشاره مي   
 هبري هدهد آمده است.صريح او تنها در يك بيت و اشارات غيرمستقيم او با توجه تواضع سليمان و مقام ر 

 . يكسان پنداري سليمان و جم3

ورد و خاي شاهنامه، آميختگي و يگانگي به چشم ميدر كلام گويندگان قديم ادب پارسي پيوسته ميان سليمان و جمشيد، پادشاه اسطوره
 گويد:روند. منوچهري ميمعمولًا به جاي يكديگر به كار مي

 (11ست         و آن سر شمشير او، مُــهــر ســلــيــمان جـــم )منوچهري: خسرو ما پيش ديو، جمّ سليمان شده ا

 و يا سنايي در يكي از غزليات خويش سروده كه:   

 همچو جمشيد بر فراز باد صبا           تكيه بر مسند شه جم كن

 پس چو جمشيد برنشين بر باد            همه را زير نقش خاتم كن

 (111: 1411سي              حشرات زمين فراهم كن )شفيعي كدكني، پري و ديو و جني و ان

 يدر قصص قرآني و حكايات مربوط به انبيا بسياري از عناصر اساطيري ايراني وارد گفته»يكسان پنداري جم و سليمان كاملًا پيداست. 
ند. مثلًا احكايات هر كدام را به ديگري نسبت داده ي جمشيد با قصص سليمان بهم آميخته؛ چندان كهراويان شده است و از جمله اسطوره

ليمان اند. در اين سه بيت، عناصر قصص سدادهبه جمشيد نسبت  -كه اشاره اي در قرآن بدان شده است-بساط گستردن سليمان بر باد را 
ه همه به جمشيد نسبت داده شد -از او كه عبارت است از فرمانروايي بر باد، داشتن نگين خاص در خاتم و فرمانبرداري پريان و آدميان-

 (.231)همان: « است

 شميسا براي اين پيوستگي و آميزش سه دليل آورده و اين گونه نوشته:   

ت جمشيد ي جغرافيايي تخدانستند و برخي دو نفر ... تا اواسط دوره ي قاجار منطقهبرخي از مورخين قديم، جمشيد و سليمان را يك نفر مي
 كردند. گفتند و از اين رو از فارس به ملك سليمان تعبير مييمان ميرا هم تخت سل

دلايل اين خلط متعدد است؛ از جمله: الف(جمشيد نيز مانند سليمان تخت روان داشته. ب( جمشيد نيز مانند سليمان صاحب نگين و خاتم    
ن سليمان آنان را به بنايي و كار ساختمان واداشت )شميسا، بوده است. ج( جمشيد چونان سليمان ديوان را مقهور كرده بود و مخصوصاً چو

 (.233تا  232: 1481



 
 
 
 
 
 
 

اند، مي توانيم دليل مهم ديگري بيفزاييم: نفوذ كتاب مقدس عهد عتيق در انديشه و كلام مفسران و مورخان به دلايلي كه استاد برشمرده   
 مسلمان و به دنبال آن، اثر گذاري در شاعران و نويسندگان. 

يابيم رميكنيم، دي سليمان در باب هاي اول تا يازدهم كتاب اول پادشاهان آمده، تحليل   ميوقتي آن چه را كه در وصف سلطنت مقتدرانه   
ي اند و سايهكه نزديكي زيادي با دوران بهشت آساي جمشيدي در شاهنامه دارد. در هر دو برش زماني، مردم در آسايش و آرامش كامل

 كنند. سته و مدبر را بر سر خود احساس ميشاهي شاي

رانگيزش، مانند و رشك بجالب تر اينكه فرجام هر دو شخصيت هم آميخته با تلخي و گمراهي است. در شاهنامه، جمشيد به فرمانروايي بي   
و را هفتصد و ا»يابد: ي ميشود؛ آن چنان كه دعوي خدايي مي كند. در تورات هم سليمان پادشاه چنين سرنوشتخويش پسند و سركش مي

 لزن و سيصد مُتعه بود و زنانش دل او را برگردانيدند و در وقت پيري سليمان واقع شد كه زنانش دل او را به پيروي از خدايان غريب متماي
 (.3و  4، 11)اول پادشاهان، باب « ساختند

 ايت از همان تاثيرات متون مقدس دارد :اتفاقاً همين مطلب در ترجمه تفسير طبري نيز به چشم مي خورد و حك   

 (191و سليمان را هزار زن بود؛ از آن، سيصد آزاد بودند و هفتصد كنيزكان و سرّيّتان بودند. )طبري: 

 يابد:اين درهم آميختگي و يگانه پنداري در انديشه و زبان حافظ هم تجلي مي   

 (339كرد از او كوتاه دست اهرمن )حافظ: خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت         كاسم اعظم 

 (218آخر اي خاتم جـمــشيد همــايون آثار           گر فتد عكس تو بر لعل نگينم، چه شود؟! )همان: 

 آورد:البته زماني ديگر هم وزير مطلوب خود را تا پايه ي سليمان پادشاه بالا مي   

 (433نظر آصـف جـمـشـيدمكان باش )همان: حافظ كه هوس مي كندش جام جهان بين       گو در 

 (341حافظ اسير زلف تو شد ، از خـــدا بترس         وز انـتـــصاف آصــف جـم اقتدار هم )همان: 

وجود عناصر مشترك در روايت سليمان و جمشيد كه عمدتاً برخاسته از قرآن، عهد عتيق و متون تفسيري بود، تمايز ميان اين دو شخصيت    
را سخت كرد. اين امر باعث شد كه سخندانان، اين پيغمبرشاه و پادشاه را بجاي يكديگر به كار ببرند و تلميحات مختلفي خلق كنند. در 

 گذارد.پندارد و ميانشان تفاوتي نميهاي خود، اين دو شخصيت نامدار را يكسان  ميسير زماني، حافظ هم در غزل ي اينادامه

 نتيجه

ند كها، تفسيرها و اشعار گذشتگان، چكيده اي از داستان هاي سليمان نبي را در كلام خود منعكس ميها، روايتحافظ با بهره گيري از گفته
در  را دارد كه« حكيمشاه»آن پيغامبر است. در حقيقت او در غزليات حافظ چهره يك « شاهي»و « حكمت»متضمن  كه در يك نگاه كلي ،

فراياد مي آورد (« politeia/republicجمهور)»افلاطون را در كتاب (« philosopher kingشاه)فيلسوف»نهايت افتخار و اقتدار است و 



 
 
 
 
 
 
 

(. از  زندگي و مرگ اين حكيمشاه 419: 1418داراي نيروي سياسي و حكمت باشد)افلاطون،  كه شاه آرماني را كسي مي داند كه همزمان
يات حكايت آيد. بايد افزود كه حافظ با عنايت به جزئپرتكرارترين آنان به حساب مي« ناپايداري دنيا»گرفت كه مي توان اندرزهاي گوناگوني فرا

 آرايش سخن خود افزوده و ابياتش را رنگ و رخساري دلپذيرتر بخشيده است. سليمان و آفرينش صناعات ادبي مرتبط با آن، بر 

 قدردانی

 از جناب آقاي دكتر اميرحسن مغيث كه اشاراتي در جهت كيفيت افزايي اين پژوهش داشته اند، سپاسگزاري مي كنم.

 منابع

 ي دكتر سيد علي موسوي گرمارودي.( قرآن كريم ، ترجمه1

 م. 1121( ، چاپ لندن ،  the holy bible in persian( عهد عتيق ) 2

 (. جمهور، مترجم: فواد روحاني، تهران، علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم.1418( افلاطون. )4

(. حافظ به سعی سايه، تصحيح هوشنگ ابتهاج، تهران، كارنامه، چاپ هفدهم.1414( حافظ، شمس الدين محمّد. )3  

(. ديوان خاقانی شروانی، به اهتمام جهانگير منصور، تهران، نگاه، چاپ اول.1413لی. )خاقانی ، افضل الدين بديل بن ع (3  

، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هجدهم.2و  1(. حافظنامه، ج1418خرمشاهی، بهاءالدين. ) (9  

(. سوته دل، همدان، بركت كوثر، چاپ اول.1411( رستنده ، مجيد. )1  

. ديوان شعر رودكی، پژوهش، تصحيح و شرح: دكتر جعفر شعار، تهران، قطره، چاپ پنجم.(1411( رودكی ، جعفر بن محمّد. )8  

(.كلـّيّات سعدي، بر اساس نسخه ي محمّدعلي فروغي، به اهتمام بهاء الدّين خرّمشاهي، تهران، 1489سعدي، مصلح بن عبدالله. ) (1
 دوستان، چاپ پنجم.

 م سنايي غزنوي، به اهتمام پرويز بابايي، تهران، نگاه، چاپ سوم.(. ديوان حكي1488( سنايي، مجدود بن آدم. )11

 (. در اقليم روشنايي، تهران، تگاه، چاپ دوم. 1411( دكتر شفيعي كدكني، محمدرضا. )11

 (. فرهنگ تلميحات، تهران، ميترا، چاپ دوم.  1481( دكتر شميسا، سيروس. )12

 افظ، تهران، علم، چاپ اول.(. يادداشت هاي ح1488( دكتر شميسا، سيروس. )14

 (. گزيده ي متون تفسيري فارسي، تهران، اساطير، چاپ پنجم.1413( دكتر طباطبايي اردكاني، محمود. )13



 
 
 
 
 
 
 

(. منطق الطير، مقدمه، تصحيح و تعليقات: دكتر محمدرضا شفيعي كدكني ، تهران، 1412( عطار ، فريدالدين محمد بن ابراهيم. )13
 سخن، چاپ نهم.

(. حكمت، حكومت و خطاي سليمان در عهد عتيق با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم، 1412ردوست فيني، خديجه و حيدري، حسين. )( كا19
 .19-33معرفت اديان ، شماره چهارم، صفحات 

  (.  ترجمه ي تفسير طبري ]قصه ها[، تهران، مركز، چاپ اول. 1412( مدرس صادقي ، جعفر. )11

 (. ديوان معزي، به اهتمام عباس اقبال، كتابفروشي اسلاميه.1418لملك. )( معزي، محمد بن عبدا18

 (. ديوان منوچهري دامغاني، به كوشش دكتر سيد محمد دبيرسياقي، تهران، زوار ، چاپ هفتم.1411( منوچهري، احمد بن قوص. )11

حال مولوی، به قلم بديع الزمان فروزانفر، تهران،  (. كليات شمس تبريزی، به انضمام شرح1419( مولوی، مولانا جلال الدين محمّد. )21
 اميركبير، چاپ چهاردهم.

 ( فرهنگ معين، دكتر محمد معين، انتشارات نامن.21

 


